
ّارد رّستا ضذ. آّاسٍ اش را اس هاٍ ُا پیص ضٌیذٍ تْدًذ. سهیي ُا را هی خزیذ. خاًَ ُا را ّیزاى هی کزد ّ  ملّاک مرد

 .ساختواى ُایی هذرى تز آًِا تٌا هی کزد
پیطٌِادُایص آًقذر جذاب تْد کَ ُوَ را ّسْسَ هی کزد. رّستاُا یکی پس اس دیگزی تَ دست اّ ّیزاى ضذٍ تْد. 

 .ًْعی حزظ عجیة داضت. حزظ تزای سهیي خْاری
 .ُوَ هی داًستٌذ کَ پیطٌِادُای هالی جذاتص، ایي رّستا را ًیش ًاتْد خْاُذ کزد

ی کَ تَ داهٌَ کٍْ خیزٍ ضذٍ تْد گفت: کذخذا! ُوَ ایي اهلاک را تا ُن چٌذ کذخذا آهذ. رّتزّی هزد ایستاد. هزد در حال

 هی فزّضی؟
کذخذا سکْتی کزد ّ گفت: در دٍ ها سهیي هجاًی است. سٌت ایي است کَ خزیذار، هحیط سهیي را پیادٍ هی رّد ّ تَ 

 .ًقطَ اّل تاس هی گزدد. ُز آًچَ پیوْدٍ تَ اّ ّاگذار هی ضْد
 ا هسخزٍ هی کٌی؟هزد هلاک گفت: هز

 .کذخذا گفت: ها ًسلِاست تَ ایي ضیٍْ سهیي هی فزّضین
تَ راٍ افتاد. چٌذ ساعتی راٍ رفت. گاُی تا خْد فکز هی کزد کَ سّدتز دّر تشًذ ّ تَ ًقطَ ضزّع تاس گزدد،  ملاک مرد

 .اها تاس ّسْسَ هی ضذ کَ چٌذ گاهی تیطتز تزّد ّ سهیٌی تشرگتز را اس آى خْد کٌذ
ر ًوایاى ضذ. هزد هلاک کن کن تَ توام کُْپایَ را پیوْد. غزّب تْد. رّستاییاى ّ کذخذا در اًتظار تْدًذ. سایَ ای اس دّ

 .کذخذا ّ رّستاییاى ًشدیک هی ضذ
سهاًی کَ تَ کذخذا رسیذ، ًوی تْاًست تایستذ. ساًْ سد. حتی ًوی تْاًست حزف تشًذ. تز رّی سهیي دراس کطیذ ّ جاى 

 .داد
 .ًگاُص ٌُْس تَ دّر دستِا، تَ کُْپایَ ُا، خیزٍ هاًذٍ تْد

 .ّ ًثْدًذکُْپایَ ُایی کَ دیگز اس آى ا
 


